
از خواندن تاریخ
 تا زیستن تاریخ

ما تاریخ را می خوانیم، اما خواندن تاریخ 
با زندگی کــردن تاریخ دو مقوله  جدا از هم 
هســتند. اکنون ما به عنوان یکی از ساکنان 
فلات ایران احتمالا می توانیم تجربه  زیسته 
و احساسات بسیار متناقض میلیون ها ایرانی 
در طــول تاریخ ســاکن این فــلات از زمان 
حمله  اســکندر، حمله  اعــراب، مغول ها، 
روس هــا، متفقیــن و... را درک کنیم. گفته 
می شود در دوران باستان، مواجهه  یونانی ها 
با ایرانیان و جنگ های بین ایران و یونان بود 
که به شکل گیری هویت یونانی منجر شد. 
اما کمتر به این نکته پرداخته می شــود که 
هویت یونانــی که در مواجهه با ایران برای 
یونانی ها ایجاد شد، در نهایت خروجی آن 
نه الزاما ســیطره  فرهنگ دولت-شــهری 
یونانی، بلکــه در نهایت یونانی مآبی از نوع 
میلیتاریســتی فالانژ هــای مقدونی و بعد 
جایگزینی آن با لژیــون رومی در قرن های 
بعــدی بود. هویت یونانی کــه ما در تاریخ 
از آن صحبــت می کنیــم، در واقع هویتی 
اســت که جهان غرب بــرای خود تعریف 
کرده. وقتی این هویت با ما به عنوان شــرقِ 
نوعی مواجه می شــود، جنــس و نوعش 
متفاوت اســت و در نهایت بــه رویکردی 
تهاجمی-امپریالیستی تبدیل می شود و در 
عصر اکتشــافات به اســتعمار می انجامد. 
مواجهه  ما به عنوان شــرق با جهان غرب، 
تاریخی، حقیقی و بیشتر از نوع تقابل است. 
اما هویت ما به عنوان یک انســان شــرقی 
ســاکن فلات ایران، در طــول تاریخ چطور 
تعریف شده؟ آیا مگر نه این است که درست 
مثل یونان و غرب، هویت ما هم براســاس 
این مواجهه با دیگری ســاخته شده است؟ 
مگر نه این اســت که حتی ایرانی بودن در 
جهان امروز در رویارویی با انیرانی ها تعریف 
می شود؟ اکنون ما و نسل ما، در حال زیستن 
دوباره  تاریخ هســتیم. اگرچه انتخابی برای 
حضور در این لحظه نداشته ایم، ولی شاید 
نسل ما و نسل های بعد ما بعد از این دوره 
حق انتخاب بنیادینی داشــته باشند، برای 
اینکه هویت خود و آینــده  خود را انتخاب 
کنند کــه آیا مانند انتخاب هــای قبلی مان 
به عنوان یک ایرانی کمــاکان هویت مان را 
مثل قبــل در این مواجهــه خواهیم دید یا 
بنیان های هویت مان برای اولین بار در تاریخ 

تغییر خواهد کرد.
در این روز های دشــوار، خواندن تاریخ 
درمان رنج های ایرانی بودن ما نیســت، اما 
التیامی اســت برای رنج زیســتن در تاریخ 
و  امیــد به اینکه دوام ما قطعی اســت. ما 
ایرانی ها همیشــه پایمــان روی زمینی که 
بودیم، محکم و راســخ بوده و مِن بعد هم 
روی خاک همین ســرزمین با هر شرایطی 

خواهیم زیست.

 چه کنیم؟در شرایط پس از بحران
ســانحه  از  پــس  اســترس  اختــلال 
(پی تــی اس دی) یک اختــلال روانی مزمن 
اســت که معمولا پس از مشاهده یا تجربه 
یک رویداد آســیب زا یا قرارگرفتن در شرایط 
بحرانی در افراد ایجاد می شــود و می تواند 
با احساس ترس، بی نظمی و وحشت همراه 
باشــد. این اختلال می توانــد ابعاد مختلف 
زندگی فرد و خانواده، به ویژه ســلامت روان 
را تحــت تأثیر قرار دهــد و عملکرد روزمره 
افراد را با مشکل مواجه کند؛ از  این رو توجه 
به راهکارهای ارتقای ســلامت روان پس از 
بحــران اهمیت ویــژه ای دارد. حفظ روتین 
روزانه حتی در ســاده ترین امور مانند زمان 
خــواب، غذا خوردن یا عبــادت می تواند به 
مغز احســاس امنیــت و پیش بینی پذیری 
بدهد و ســطح اضطــراب را کاهش دهد. 
تمرکز بر لحظه حال و استفاده از تمرین های 
ذهن آگاهــی مانند تنفس عمیــق، به افراد 
کمک می کند از غرق شدن در نگرانی درباره 
آینده یا خاطرات تلخ گذشته جلوگیری کنند. 
برقراری ارتباط با دیگران از طریق کانال های 
امن ماننــد تماس تلفنی، حتــی برای چند 
دقیقه در روز، می تواند حس حمایت متقابل 
و امید را در افراد تقویت کند. کمک به دیگران 
نیز عاملی مؤثر در افزایش احساس معنا و 
کارآمدی است. حتی انجام یک کار کوچک 
برای دیگران می تواند احساس مفید بودن را 
تقویت کرده و از درماندگی روانی در شرایط 
بحرانی جلوگیری کنــد. محدود کردن زمان 
پیگیری اخبار و اســتفاده از منابع معتبر، از 
خستگی هیجانی و نگرانی ناشی از شایعات 
جلوگیری می کند. انجام فعالیت بدنی سبک 
مانند حرکات کششی یا راه رفتن در خانه در 
کاهش تنش های عضلانی و افزایش ترشح 

اندورفین مؤثر است.
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فاجعه دبستان میناب که به کشته شدن ۱۶۸ کودک و معلمانشان انجامید، 
واکنش های مختلفی برانگیخت. یکی از تأثیرگذارترین آنها، چیدمانی هنری 
جلوی یک کلیســا توسط یک هنرمند محلی و مراســمی با حضور کشیش 
کلیسا در شهرستان دلتا بود. ۱۶۸ جفت کفش، چیده شده به شکل یک قلب، 
بر پله های کلیســا، بدون هیچ تابلویی و توضیحــی. این کفش ها -در معنا- 
متعلق به دختران میناب  ایران هستند. ۱۶۸ دانش آموز و معلم در ۲۸ فوریه، 

زمانی که موشکی به مدرسه شان اصابت کرد، جان باختند. 
کفش هایی که دیگر هرگز آنها را نپوشیدند؛ ویرجینیا، هنرمندی است که 
همــه این کفش ها را جمع آوری کرده بود. گروه عبادت کلیســا و حامیانش 
آنها را جفت به جفت در قالب یک قلب بر پله های شــرقی کلیســا چیدند. 
پس از مراســم،  بیرون رفتند و در میان آن کفش ها در ســکوت ایســتادند. 
شــمع به دســت گرفتند و دعا کردند، نه برای برتری یــک دولت بر دیگری، 
نه برای هیچ نتیجه سیاســی، بلکه برای مادران میناب، برای همه کودکانی 
که پشت میزهای مدرسه می نشــینند و سزاوارند به خانه بازگردند. کشیش 
باب گفت: «اندوه به زبان مشــترک یا مرز مشــترک نیاز نــدارد، فقط به این 
نیاز دارد که لحظه ای بایســتیم و شــاهد باشــیم. ما بی تفاوت از کنارشــان 
نخواهیم گذشت». آنچه این جنبش های اعتراضی را متمایز می کند، دامنه 
جغرافیایی وســیع، تنوع طیف های شــرکت کننده و تلفیق اقدامات نمادین، 
حقوقی و میدانی اســت. یکی از گســترده ترین اعتراض ها، تظاهرات «نه به 
پادشاهی» است که در واکنش به تمرکز قدرت در دست ترامپ شکل گرفته 
و بــا آغاز جنگ علیه ایــران، ابعاد تازه ای یافته اســت. در ۲۸ مارس ۲۰۲۶، 

بیش از ســه هزارو صد تجمع در سراســر آمریکا برگزار 
شــد. حتی در ایالــت فلوریدا که در انتخابــات ۲۰۲۴ با 
اختلاف ۲۱درصدی به نفــع ترامپ رأی داد، هزاران نفر 
به خیابان ها آمدنــد. حداقل دو هزار نفر در پارک آزادی 
تجمع کردند. اســتفانی بلوخ، ساکن آبرندیل گفت: «ما 
در شهرستانی هســتیم که بسیار جمهوری خواه است و 
بودن در کنار همفکران بسیار خوب است. افرادی که به 
همنوع خود اهمیت می دهند، نه فقط به سود دلاری». 
در این تظاهرات در شــهر کوچک یونیون تاون در ایالت 
پنســیلوانیای آمریکا، یاد دختران جان باخته در دبستان 
میناب  با ســاختن «درناهای کاغذی» گرامی داشته  شد؛ 
برای هر دختر یک درنا. درنای رنگی از ســازه های فلزی 

آویزان بود و در نسیم آرام می رقصید. پرچم های کشورهای مختلف در کنار 
آنها فضایی انســانی و جهانی به این میدان کوچک داده بودند. یونیون تاون 
شهری آرام است که بیشتر به خاطر جورج کاتلت مارشال شناخته می شود؛ 
ژنرال ارتش آمریکا و طراح «طرح مارشال» برای بازسازی اروپا پس از جنگ 
جهانــی دوم. طرحی کــه به کاهش ویرانی و فقــر در اروپا کمک کرد و نام 
او را با مفهوم «بازســازی پس از جنگ» گــره زد. میدان تجمع دیروز، همان 
میدان یادبود او بود. در این مراســم، مری الن اســنایدر، فعال محلی، زنگ را 
بیــش از ۱۵۰ بار به صــدا درآورد؛ برای هر کــودک و معلمی که در حمله 
به مدرســه دخترانه میناب جان باختند. صدای زنگ، لحظه ای ســوگواری 
مشترک بود برای همه قربانیان جنگ، بی آنکه مرزی بشناسد. درنای کاغذی 
در فرهنگ ژاپنی نماد صلح و امید است. درناهایی که در یونیون تاون آویزان 
شده بودند، یک پیام ساده داشتند: کودک، در هر  کجای دنیا، باید زنده بماند. 
این حرکت، پلی احساسی میان یک شهر کوچک آمریکایی و میناب ایران بود. 
بی تردید این اتفاق بیش از یک تجمع بود؛ یادآوری ســاده ای است از اینکه 
جنگ همیشه از کودکان شــروع می کند  و هنوز هم هنر و همدلی می تواند 

فاصله های دور را به هم وصل کند.
در کنار مردم که در گوشــه و کنار آمریکا تلاش های متعددی برای توقف 
جنگ انجام دادند، برخی از چهره های شناخته شده هالیوود نیز تلاش هایی 
انجام دادند. جنگ آمریکا و اســرائیل علیــه ایران به یک بحران ژئوپلیتیکی 
بزرگ بدل شــده بود و در این میان هشــت چهره مشــهور به شکلی علنی 
روایت های غالب جنگ را به چالش کشیدند و از مردم ایران حمایت کردند. 

در مراســم اهدای جوایز اســکار ۲۰۲۶، چندین چهره برجسته از فرش قرمز 
و صحنــه اهدای جوایز برای ابراز مخالفت اســتفاده کردنــد. در حالی که 
بسیاری از آنها سنجاق ســینه های «هنرمندان برای آتش بس» یا نشان های 
«نه به جنگ» را به ســینه داشــتند تا توجه را به ویرانی های غزه جلب کنند 
و خواســتار آتش بس فوری شدند، گروه کوچک تری، از جمله «خاویر باردم» 
با اذعان به خطر تشــدید تجاوز به ایــران، این نگرانی را مطرح کردند. مارک 
رافالــو، خاویر باردم، جین فوندا، رابرت دنیرو، جــورج کلونی، دوا لیپا، جک 
وایت، جان کیوزاک و استیون کینگ هنرمندانی بودند که تلاش کردند بارها و 

علنی از ایرانیان حمایت کنند.
جورج کلونی، بازیگر ۶۴ ســاله آمریکایی، در مراســمی که توسط «بنیاد 
کلونی برای عدالت» برگزار شــده بود، با اشاره به ســخنان ترامپ مبنی بر 
نابودکردن تمدن ایران به دانشجویان گفت: «برخی می گویند دونالد ترامپ 
آدم خوبی است، اما اگر کسی بگوید که او می خواهد به یک تمدن پایان دهد، 
این یک جنایت جنگی اســت. شــما هنوز می توانید از دیدگاه محافظه کاران 
حمایــت کنید، اما باید یک مرز اخلاقی وجود داشــته باشــد و ما نباید از آن 
عبور کنیم». حضور پر رنگ رابــرت دنیرو به همراه جین فوندا در راهپیمایی 
«شــاه نمی خواهیم» کاملا مشــهود بــود. موضع جین فوندا نشــان دهنده 
مخالفــت دیرینه با مداخله نظامی و دوگانگی غــرب در مورد درگیری های 
جهانی است. او در مورد جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران کاملا صریح بود 
و آن را «جنگــی دیوانه وار که قوانیــن بین المللی را نقض می کند» نامید. او 
همچنین دولت ترامپ را مســتقیم خطاب قرار داد و گفت: «شما می توانید 
این جنــگ را به نام مــا انجام دهید، اما نــه با رضایت 
ما». همچنیــن در جریان اعتراضات سراســری «شــاه 
نمی خواهیم»، رابرت دنیرو خواســتار «عدم جنگ های 
غیرضــروری که منابع ما را غارت می کنند، مردان و زنان 
نظامــی ما را قربانــی می کنند و بی گناهــان را قتل عام 
می کنند» شــد. اســتیون کینگ، یکی از پرمخاطب ترین 
نویسندگان هالیوود، به همان اندازه به خاطر تفسیرهای 
سیاســی صریح خود شناخته می شــود که اغلب علیه 
اقتدارگرایی و سوءاســتفاده از قــدرت صحبت می کند. 
کینگ خواســتار اســتیضاح رئیس جمهور آمریکا شد و 
نگرانی هــا در مورد اختیارات قانونی فرضی «ترامپ» را 

برجسته کرد.

جنگ از کودکان شروع می شود

درنا و قلب برای کودکان میناب

روزنامه نگار
پویا نعمت اللهی

قیمت سوخت جت از زمان آغاز جنگ در ایران ۶۶ درصد افزاش پیدا کرده است. قیمت هر گالن سوخت 
جت از ۲.۲۸ دلار در تاریخ ۱۲ فوریه به ۴.۶۹ دلار در تاریخ ششــم آوریل رســیده اســت. این افزایش معادل 
۶۶ درصد رشد قیمت از زمان شروع جنگ در ۲۸ فوریه است. همچنین بسیاری از پروازها در سراسر جهان به 
دلیل افزایش قیمت سوخت لغو شده است. کارشناسان هشدار می دهند در صورت ادامه تنش ها، قیمت ها 
از مرز پنج دلار نیز فراتر برود. همچنین منابع خبری آمریکا گزارش می دهند  قیمت بنزین در آمریکا با سرعت 
ثابتی همچنان در حال افزایش اســت. چند روز پیش میانگین قیمت بنزین در این کشور به چهار دلار در هر 

گالن رسیده بود.

یــک دهه پیش، بنز S550 نمادی از حداکثر تجمل و مهندســی آلمانی بود. امــا امروز، همان خودرو با 
برچســب قیمتی بین ۲۵ تا ۳۵ هزار دلار (معادل ســه میلیارد و ۷۵۰ میلیون تــا پنج میلیارد و ۲۵۰ میلیون 
تومان)، کنار کراس اوورها و وانت های تازه نفس مانند تویوتا تاکوما نشســته است. برای خودرویی که زمانی 
با آپشــن های کامل از ۱۲۰ هزار دلار عبور می کرد، ســقوط به محدوده ۲۰ تا ۳۰ هزار دلار شبیه یک شوخی 
اقتصادی اســت؛ اما چند دلیل کاملا منطقی وجود داشــت مانند پیشرفت ســریع فناوری لوکس، افزایش 
هزینه هــای نگهداری و رقابت مدل های جدیدتر. نکته جالب و عجیب اینجاســت که این خودرو با قیمت 

جهانی چهار تا پنج میلیارد، در بازار ایران با قیمت ۴۰ میلیاردی حضور دارد!

۶۶ ۴۰ میلیارد
درصد تومان

نشانه خوانی

این جنگ بر ما تحمیل شد. هیچ کشوری و هیچ مردمی خواهان جنگ با 
بزرگ ترین و مخوف ترین ارتش جهان نیســت؛ آن هم در منطقه ای که تقریبا 
همه کشــورهایش نمی توانند سوگیری منفی یا ســلبی علیه آمریکا داشته 
باشــند. با این حــال جنگ رخ داد و هفته ها ادامه داشــت. مــردم ما بابت 
کوچک ترین اصابت و خسارت، خون دل می خورند ولی آمریکا ابایی از ویرانی 
ندارد؛ چراکه خاک خودش هزاران کیلومتر آن ســوتر در امان است. اسرائیل 
نیز همچون کودک نازپرورده تحت همه گونه حمایت آمریکا و اروپا قرار دارد. 
به همین خاطر موضــوع پایداری و تاب آوری عمومــی را باید حائز اهمیت 
فراوانی دانست و در رأس آن باید به تلاش های دولت اشاره کرد. در کشور ما 
موضوع حکومت مندی و دولت مندی در مقوله  متفاوت و در عین حال ملتزم 
هســتند. بین این دو مقوله تفاوت هایی هست. به عنوان نمونه باید به وظیفه 
حاکمیتی در عرصه های نظامی  گری و مدنی توجه داشت. جنگ با یک کشور 
خارجی نیازمند سطوح گسترده ای از تدارکات در عرصه های غیرنظامی است. 
کشورمان مشــکل بزرگی به  واسطه  جنگ با قدرتمندترین کشور دنیا و اذناب 
او دارد. اگر هیچ گسســت جدی ای پدید نیامده، باید تمــام اعتبار آن را برای 
بخش مدنی منظور کرد. این همان مفهوم پایداری و تاب آوری عمومی است 
که یکی از ســرفصل های مهم در سیاســت گذاری عمومی به شمار می رود. 
اندیشه تاب آوری در نوع خود مفاهیم دیگری را نیز در بر می گیرد و ارزش های 
مرتبط با آن شــامل ســازگاری، تحول، تکامل، مقاومت و پایداری را در سطح 
جامعه جاری می کنــد. مطالعات زیادی صورت گرفته تــا الگویی راهبردی 
برای ســنجش تاب آوری به دست آید که البته بحثی کاملا فنی و تخصصی 
در حوزه های میان رشــته ای و پژوهش های راهبردی اســت. اما در ســطوح 
زندگی عادی و روزمره، با اســتناد به برخی مشــاهدات می توان یافته هایی را 

حداقل در سطح ملاحظات جاری مطرح کرد. به طور کلی بحث روال عادی 
زندگی زندگی مردم (به رغم جنگ و بمباران) همواره مورد اهمیت قرار دارد، 
چراکه تاب آوری اجتماعی اساســا ناظر بر نوعی ظرفیت دسته جمعی برای 
واکنش به اخلال و اختلال عملکردی اســت. جامعه  تاب آور شبکه ای پایدار 
از سیســتم های کالبدی و جوامع انسانی است. در خلال این جنگ، تاب آوری 
عمومی با مؤلفه  پایداری به میدان آمد. شــکی نیست که هرگونه انفکاک از 
شــیوه  متعارف زندگی معمول می تواند دردناک و عذاب آور باشد. اما در عین 
حال باید به وجود امنیت نسبی و فراوانی ارزاق (به رغم گرانی مستمر کالاها) 
هم اشاره کرد. کوچک ترین شایعه  کمبود و کسری هر کالا باعث سرازیرشدن 
مردم به مغازه ها و خرید بیش از حد آن کالا می شود. به همین خاطر سیاست 
دولت بر این بود که هیچ کالایی دچار کســری نشود. آن گونه که از مشاهدات 
برمی آمد، هیچ کم و کسری هم در اقلام پرمصرف پدید نیامد و حتی کالاهای 
کمتر اساسی هم به قدر کفایت در دسترس بود. نکته  مهم اما افزایش مداوم 
قیمت ها بود. گویا دولت ترجیح می داد اجناس موجود باشد و قیمت آن در 
درجه  بعــدی اهمیت بود. به هر حال این تورم بیــش از اندازه در کنار تورم 

متعارف در کشــور و تورم انتظاری در ابتدای هر سال و خصوصا تورم ناشی 
از وضعیت های بحرانی، فشــار زیادی بر مردم وارد کرده اســت. ولی در هر 
حال این کمیاب نبودن کالاها قوت قلب خوبی برای مردم بود. از دیگر تدابیر 
مهم دولت، استمرار فعالیت نانوایی ها بود. «نان» یک کالای معمولی نیست، 
بلکه پایه  اصلی ارتزاق و استمرار زندگی است. فعالیت نانوایی ها مایه امید و 
دلگرمی همه اصناف و مشاغل است. در کنار آن باید به کالابرگ یک میلیون 
تومانی هم توجه داشت که در این شرایط واقعا به داد خیلی از مردم رسید. 
برای اینکه کالاهای فوق در دسترس همگان باشد، تلاش  بسیار گسترده ای در 
دستگاه های اجرائی کشور صورت گرفته است. دولت به مردم اطمینان خاطر 
می داد که کمبود یا نقصانی در هیچ بخشــی از کالاها و خدمات وجود ندارد 
اما برخی این را مصداق «گرادادن» به دشــمن می دانستند. همین که بتوان 
این کالاها را که در نقاط گوناگون کشــور تولیدشده به هر نقطه  دیگر از کشور 
انتقال داد، حکایت از کوشش و مساعی دولت دارد که در این شرایط توانست 
ارزاق ۹۰ میلیون ایرانی را بدون مشــکل در سرتاسر کشور منتقل و توزیع کند. 
با این حال برخی با بی انصافــی همچنان دولت را متهم به ناکارآمدی کرده 
و گمان می برند که دولت واقعا در این مقطع حســاس بیکار و تعطیل بوده 
اســت. همچنین صاحبان صنایع و کارکنان بخش خصوصی اعم از کارگران 
و کارمنــدان و پیمانکاران نیز با قبول خطــرات وضعیت جنگی همچنان بر 
ســر کار خود در کارخانجات و کارگاه ها حاضر شدند. این فداکاری هرگز از یاد 
نمی رود که چگونه عده ای حاضر شدند ریسک ها و تهدیدها را به جان بخرند 
تا سفره ها و معیشت هم وطنان شان دچار کاستی و نقصان نشود. صرف نظر 
از وضعیت جنگ، آنچه  در پشت جبهه و در متن زندگی در شهرها و روستاها 

جریان دارد، حاکی از نوعی استمرار است.

دولت و مردم در زمانه جنگ

نباید این طور می شد
از  بســیاری  روایت هــای  روزهــا،  ایــن  در 
درگیری هــای لفظــی و قهر میــان اعضای 
خانواده و دوستان به گوش می رسد؛ اختلافاتی که 
ریشــه در دیدگاه های متفاوت درباره مســائل روز 
دارد و متأســفانه جامعه را با چنددستگی روبه رو 
کــرده اســت. در ماه های اخیر، فضــای اجتماعی 
کشــور به شــدت تحت تأثیــر تنش هــا و حوادث 

گوناگون قرار گرفته است. 
اختلاف نظر بر ســر مســائل مهم، از شبکه های 
اجتماعی فراتر رفته و به درون خانه ها، جمع های 
خانوادگی و دوســتی های دیرینه نفوذ کرده است. 
متأســفانه این وضعیت، بخش هایی از جامعه را 
به چنددستگی آشکاری کشــانده و گفت وگوهای 
ساده را به مشاجره، قهر و حتی قطع رابطه تبدیل 

کرده است. 
آنچه در ادامه، پژوهشــگر ایرنا به آن پرداخته، 
از دل همیــن شــکاف های  روایت هایــی اســت 
اجتماعــی؛ روایت هایــی واقعــی از افــرادی که 
اختلاف نظــر سیاســی، زندگی شــان را به چالش 
کشیده، دوستی های چندین ساله را تا مرز دشمنی 
پیش برده و خواهــران و برادران و حتی والدین را 
در برابــر یکدیگر قرار داده اســت. حالا با برقراری 
آتش بس، علاوه بر آبادکردن اماکن تخریب شــده، 
بهبود روابط آسیب دیده نیز باید در دستور کار قرار 
گیرد. در  ایــن  میان از دعوای خواهــر و برادری تا 
دعوا با دوســتان چند ساله در حال رخ دادن است. 
هرچند پرســش برخی این اســت کــه «جنگ چه 
فایده ای دارد، جز آزار و اذیت مردم ؟!» و معتقدند 

«نباید کار به جنگ می کشید». 
عــده دیگر نظری عکــس آن دارنــد. در همه 
ایــن جدال ها و قطع رابطه ها، یک نقطه مشــترک 
به روشــنی دیده می شــود: تعصب بــر یک عقیده 
و ناتوانی در شــنیدن صــدای مخالــف. اما نکته 
امیدوارکننده این اســت که «تفــاوت در عقیده ها 
نشانه بی وطنی نیست» و «نباید کار به جنگ و قهر 
بکشد». این همان نقطه شروعی است که می تواند 
زمینه ساز گفت وگو باشد و آوار اختلافات را از روی 
رابطه ها بــردارد. می توان چند راهکار عملی برای 
عبور از ایــن وضعیت ارائه کرد، البتــه همه اینها 
احتیاج به گذر زمان دارد و اندکی آرامش. از سویی 
تحولات اجتماعی و سیاسی تحت تأثیر رخدادهای 
مختلــف داخلــی و خارجی در تب و تاب اســت، 
اما روابط خانوادگی و دوســتانه، چیزی اســت که 
انسان ها همیشــه صرف نظر از این تحولات به آن 
احتیــاج دارند و از  این رو باید از تداوم آنها مراقبت 
کــرد. باید در نظر داشــت که حفظ ســرمایه های 
عاطفــی و اجتماعــی در بلندمدت، ارزشــمندتر 
از اصرار بر درســتی یک جانبه یک دیدگاه اســت. 
شــاید امروز  بیش از هر زمان دیگری به «مدیریت 

اختلاف» نیاز داریم، نه به «حذف طرف مقابل». 
رابطه هــا را زیــر آوار اختلافــات دفــن نکنیم؛ 
چرا که بازســازی یک رابطه شکسته، گاه یک عمر 
زمان می برد، اما ویرانی آن، تنها با یک جمله کوتاه 
است: «تو دیگر نســبتی با من نداری». شاید بتوان 
ایــن رفتارهــا را در پیش گرفت و کمــی بهبود در 

شرایط به وجود آورد:
 تفکیــک قائل شــدن میان «نظر سیاســی» و 
«ارزش انســانی»: می توان با کســی مخالف بود، 

بدون آنکه او را دشمن پنداشت.
 توقف به موقع گفت وگو: وقتی بحث به تنش 
و برچســب زدن (مثل «وطن فــروش»، «خائن» یا 
«نادان») رســید، بهتر است مکث کرده و گفت وگو 

را به زمانی دیگر موکول کنیم.
 بازیابــی رابطه هــا، پیش از آنکه دیر شــود: 
تجربه نشان داده بســیاری از قطع  رابطه ها، ریشه 
در یــک جمله یا یک لحظه تنــش دارد که بعدها 
از آن پشــیمانی می آورد. ارزش دوســتی ۱۵ ساله 
یا پیوند خواهر و بــرادری، از پیروزی در یک بحث 

سیاسی بسیار فراتر است.
 پرهیــز از برچســب زنی: می توانیــم بحث و 
گفت وگو را داشــته باشیم، اما از برچسب زنی هایی 

که راه گفت وگو را سد می کند، بپرهیزیم.
 پذیرش واقعیت: اینکــه جامعه امروز ایران، 
با همه تنــوع دیدگاه ها، همچنان نیازمند گفت وگو 

است، نه سکوت یا ستیز.

شبکه خوانی

علی مرسلی


